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1372 پیغام عشق قسمت خانم سارا از شیراز   

 نام سرچشمۀ نوربه 

  درود بر عاشقان

 موضوع: آسمان درون 

 771 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 جل تو همچو مغرباَ ، عدم تو همچو مشرق

 که به آسمان نماند  گریآسمان د ی سو

 پر عشق را بجنبان ، آسمان درونست ره

 شد غم نردبان نمان  ی عشق چون قو پر

این  .  آسمان لایتناهی درونمانند مشرق یعنی آفتاب در حال طلوع کردن در آن    ،فنا شدن تو یعنی آن خود فکری موهومی

و شبیه آسمان بیرونی نیست. راه آسمان درون توست، بنابراین پر   گوید آسمان درون استآسمانی که مولانا از آن می 

منظور جناب مولانا این است    دیگر نیازی به نردبان نداری.   ، عشقت را تکان بده، عاشق شو که اگر پر عشق تو قوی شود

که من بگویم چگونه به فضای یکتایی دسترسی پیدا کنم و برای دسترسی باید یک سری  ندارد، اینکه عدم چگونگی  

کدام  های معنوی و عرفان بروم و فکرم روشن شود، به هیچ کتاب بخوانم و یا به کلاس   اعمال خاص انجام دهم و یا حتماً

این  نیازی نیستاز  با فضاگشایی که اولین و تنها قدم است و پذیرش عمیق و کاملِ این لحظه   .ها  در آن آسمان    تنها 

طور که در  همان  ها رها شده باشیم،کنیم که از چسبندگی اه آسمان درون است، اما وقتی به آن دسترسی پیدا می ر  .هستید

 : فرمایداول این غزل می 
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 771 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 د که چو جسم و جان نمانَ دیهله عاشقان بکوش

 د د چو بدن گران نمانَبه چرخ پرَّ دلتان

 د ییدل و جان به آبِ حکمت ز غبارها بشو

 خاکدان نماند  یتا دو چشمِ حسرت سو هَله

 که هر چه در جهانست نه که عشق جان آنست  نه

 همه جاودان نماند  ینیعشق هر چه ب جز

توانی به آسمان لایتناهی دسترسی پیدا کنی، اما به این شرط که چشم حسرت به  می تو  فرمایدمولانا در این غزل زیبا می 

وقتی این جسم و جان فکری و موهومی که مانند    .هویتی با متعلقات آن نداشته باشیاین خاکدان یعنی جهان بیرون و هم 

چقدر زیبا    .پردکنیم و دلمان به عرش مینماند و رها شویم، پر پرواز پیدا می  ای زمخت روی نور درونمان را پوشاندهپوسته 

 :گوید مولانای جانمی

 771 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 د ییدل و جان به آبِ حکمت ز غبارها بشو

 خاکدان نماند  یتا دو چشمِ حسرت سو هَله

فضای لایتناهی، از آن  است، خرد ما است، خدای ما است یعنی همان دین ما است که از آن   آب حکمت همان یک زندگی 

های تا دو چشم حسرت تو در چیزها و وضعیت   گوید این دل و جانتان را با آب حکمت بشوییدمی  .آیددریای یکتایی می 
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نباشد و پذیرشی عمیق.  زندگی  رویدادها  و  اطراف فکرها  در  فضا  ایجاد  آن فضا جا می همه  با  در  تو فضای  چیز  و  گیرد 

افتی، دیگر تو  دیگر با اتفاقات اتفاق نمی   شوی،ها گم نمی روی و در آن دیگر با فکرها نمی   ،شویچیز می دربرگیرندۀ همه 

   .جوشدفضایی گشوده هستی که با زندگی در ارتباطی و به خرد کل دسترسی داری و شادی، آرامش و فراوانی در تو می 

کنی و از هستی و خرد کل جدا شده و از طوفان نوح در امان نخواهی  محض مقاومت، قضاوت و ستیزه، تضاد ایجاد می اما به 

.  گر باشیم، شاهد و ناظر فکرهایمان، تنها راه رهایی از فکرها و دردها دیدن استنظاره   به خودمان نگاه کنیم، ببینیم،  .بود

   .رهاندگاه خود زندگی ما را می هایمان را اقرار کنیم، آن و منیت ست ببینیما  کافی

تنها  نه   ،چیز عالم وجود دارددهد در همهنیروی بودن و نمایان شدن و وجود می   چیززندگی که به همه هستی یعنی آن یک  

وسیلۀ ما با بیدار شدن از خواب  در خارج از ما بلکه در کل وجود ما حضور دارد. که این آگاه شدن هستی از خودش در ما به 

بودم درون تو، دوست داشتم که آشکار شوم.    من گنج پنهان   فرمایدقدسی می   طور که حدیث همان.  گیردذهن صورت می 

 خواهد از طریق ما خودش را بیان کند.زندگی می . پس خلق را آفریدم تا شناخته شوم

 ی قدس  ثیحد

 «.عرَْفَأُ  یْعرَْفَ فَخلََقْتُ الخَْلقَْ لکَِ أُحبَْبْتُ انَْ أ فَ اًیّکُنْتُ کنَْزاً مَخْفِ»

 .« که شناخته شوم دمینهان بودم، دوست داشتم شناخته شوم، مخلوق را آفر یگنج»

 3۰2۸ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خلقِ جهان    نیبهرِ اظهارست ا

 ها نهاننمانَد گنجِ حکمت  تا
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 3۰2۹ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شنو   اًیّکُنْتُ کنَْزاً گفت مخَْفِ

 خود گُم مکن، اظهار شو   جوهرِ

بیان خود دست به خلقت زده  زندگی  تَجلَّی این گنج    هاتک ما انسان بنابراین تک   ، )خدا( برای  هشیارانه توانایی بروز و 

ست ناب زنده  ا   که گوهری  مانپذیرش به گوهر وجودیبایست با فضاگشایی و  مخفی را داریم و طبق فرمان ارجعی می 

 .شویم

 1112 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی عقل، پنهان است و ظاهر، عالَم

 ی نَم  ،یاز و  ایصورتِ ما موج و، 

های نقش م صورت ظاهر، پس ذات هستی یعنی خداوند در ظاهر پنهان است و این صورت و  و عال  عقل کل در ما پنهان است 

یعنی    ، شودوقتی هشیاری اولیۀ ما بیدار می   .کران هستی استای از دریای بی یا قطرهمثل یک موجی    ظاهری ما آشکار و

یزی  گاننشدنی بودن، نامیرایی و شادی شگفت یک حالت وصف   ،شودهشیاری جسمی تبدیل به آگاهی و هشیاری حضور می 

بینیم و مست زندگی هستیم، دیگر آن حالت فکری را  چیز را وجهی از او می بینیم، همه هد که تنها او را می به ما دست می 

ست که تمام رویدادها، فکرها، باورها و  ا آن آسمانی    آسمان درون.  کنیمنهایت را حس می نداریم، آن آسمان، آن فضای بی 

 .گیرداعتقادات در آن جای می 
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 ۶37 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بگُنجد   زیبحر، همه چ نیبحر، در نیدر

 د یمدرَان بانیگر د،یمترس د،یمترس

 شرح دل من  نیدهان بست از ا  ،دهان بست

 دینمان رهیکه تا خ  ،دینگرد جی تا گ که

 با سپاس و احترام 

 سارا از شیراز
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 امبا سلام خدمت جناب شهبازی نازنین و یاران معنوی 

 2۴۵ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 صلاحِ مجنون را  یِ از برا

 افسون را میحک ی ا بازخوان

 یخبری علاجِ ب  یِ برا از

 را  ونیاف  ذیکُن در نبَ دَرج

 شو  چونی خلاص، ب ی ندار چون 

 را  چونی جمالِ ب   ینیبب تا

خواهد فضا را باز کند و عقل ذهن را کنار بگذارد و به جانش زنده شود مجنون  ذهنی را که می حضرت مولانا انسان من 

خطاب کرده. بسیار مشهود است که اگر بخواهی جمال او را ببینی و به او زنده شوی و از حس امنیت، هدایت و قدرت  

دهد  دهد جواب نمی هایی که ذهن می او استفاده کنی باید الگوهای ذهنی را کنار بگذاری. مجنون کسی است که به فرمان

ندارد، یعنی حزم دارد، اما این انسان    دهدچه ذهنش نشان می اساس آنآورد، واکنش سریع برو آن را به مرکزش نمی 

 از لحاظ جامعه دیوانه است.  

داند که خلاصی از ذهن و نیاوردن فکرها به مرکز خیلی سخت است و به این راحتی انسان از آن خلاص  جناب مولانا می 

ایم، برای خاموش کردن  کارهیعنی ما هیچ  ،دهی کمی تریاک یا افیون بریزگوید در شرابی که به ما می شود، پس می نمی 

آموزی چگونه با ذهن با مراعات رفتار کنیم کاره تو هستی، تو هستی که به ما می توانیم کاری بکنیم، همه ذهن هم ما نمی 

 و ستیزه نکنیم، چگونه آرامش کنیم.  
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که موفق شوی ذهنت  دار نکردن خود، یعنی برای اینچون شدن و نشان برای خلاصی از ذهن و بی   گویدجناب مولانا می 

چون  را به مرکزت نیاوری، تو به تنهایی قادر به این کار نیستی، به زندگی نیازمند هستی. برای خلاص شدن باید بی 

 جا بیابد. آید تو را آن چون شدن باید مراقب مرکزت هر لحظه باشی، تا وقتی او می شوی تا جمال او را ببینی و برای بی 

 1۶۴3 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی فت یحاضر باش در خود، ا  کیل

 مر تو را   ابد یبه خانه او ب تا

 1۶۴۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ور نه خلِْعَت را بَرَد او بازپس 

 کس چیهبه خانه   دمیابیکه ن

برنامه   در درس  آقای شهبازی  و  مولانا  زندگی هست، جناب  به کمک  نیاز  را  مهارت  ۹7۶برای خاموشی ذهن  هایی 

 .کنمها اشاره می ازآن طور خلاصه به تعدادی ، که من به اند عنوان ابزار به ما آموزش داده به 

 های عشق: نخوت عاشق و گمرهی  ( 1

 2۴۵ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 نَخوَتِ عشق را ز مجنون پرس 

 هاست مجنون را تا که در سَر، چه 
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 2۴۵ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 عشق بَردَرّد  یِهایگمره

 و قانون را  قیهزاران طر صد

و  آوردن در مقابل همانیدگی باید سر تعظیم فرو را متوقف کنیم  این به ها  را داشته  جای  که غرور داشتن چیزهای آفل 

باشیم، غرور زندگی و غرور بودن در لحظه را تجربه کنیم. عشق زندگی است، برای رسیدن به این عشق باید از الگوهای  

 . شده جامعه خارج شویمشرطی 

 .کرانه عشق است. هرگونه شکایت یعنی ایستادن در مقابل زندگیلذت بی  (2

 ۵۶۰ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 ست نام او عشق شده   ست،یاکرانه ی لذّتِ ب 

 است، ورنه جفا چرا بوَُد؟  ت یخود شکا  قاعده

 .کنیم یعنی از جنس شیطان هستیموقتی شکایت می 

رومیان  گری، من آموختم که باید بی بو و بی رنگ شوم.  در قصه مری کردن رومیان و چینیان در علم نقاشی و صورت (  3

شوند، چینیان کسانی هستند که فکرهایشان به مرکزشان  کنند و به زندگی زنده می کسانی هستند که فضا را باز می 

کنیم، درون ما به مثابه  توانیم ببینیم. وقتی فضا را باز می مان هر لحظه این چینی و رومی شدن را می آید. در درونمی

سازد و هر لحظه  شکند و ذهن و افکار ما همان چینیان هستند که طریق و قانون می رومیان است که طریق و قانون را می 

 .کنمبکن و نکن و امر و نهی دارد. من این بحث و جدل را در درون خودم خیلی تجربه می 
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 3۴72 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 صد رنگ از شَه خواستند ان،ینیچ

 باز کرد آن تا ستِنَد نهیخز  شَه،

 3۴7۴ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 لون و نه رنگ  یْ گفتند: نَ انیروم

 کار را، جز دفعِ زنگ  دیخور آ در

 .خواهد صیقل دهدفضای بازشده در درون ما هیچ توقع و انتظاری ندارد، می 

 3۴7۵ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زدند ی م  قلیدر فرو بستند و ص

 شدند   یگردون ساده و صاف  همچو

ام که تنها راه رهایی، این است که در را ببندم، یعنی انصتوا، یعنی کاری ندارم با دیگران و اگر دیگران هم  من فهمیده 

های ذهنی  نه در پنجه من  ،خواهم در پنجۀ تقلیب رب باشمواکنشی است، من میبهترین عمل بی   ،با من کاری داشتند

که جناب مولانا  دور و برم، پس باید هر لحظه در حال کار کردن روی خودم باشم، پنهانی کار کنم، تنهایی کار کنم، چرا

 :فرمایندمی
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 11۹7 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 د؟ یتو مگو همه به جنگند و ز صلحِ من چه آ

 تو چراغِ خود برافروز  ،یهزار ،یانه   یک ی تو

که مرکز من پر از همانیدگی شده، پس برای آیینه کردن  جایی خود دیر نیست. از آنهیچ موقع برای صیقل دادن مرکز   (۴

 .آن مثابه آهنی است که باید صیقل داده شود

 3۴۹2 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اند از بو و رنگ رَسته  قل یاهلِ ص

 درنگی ب  یخوب  نندیب  یدمَ هر

 .ام را صیقل دهمکارگاه زندگیِ او مرکز سفت و آهنین شده خواهم که کمکم کند تا در زندگی می از 

 2۴۶۹ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی کلی هره یپس چو آهن گرچه ت

 ی قلیکن، ص  یقل یکن، ص ی قلیص

ن چه همانیدگی به مرکز شما آمد، چرا  برای صیقل کردن مرکز باید فضا را باز کنیم تا زندگی به ما بشناساند که ال 

ن دلشوره دارم؟  ن مضطرب هستم؟ چرا الگویی چرا العصبانی شدی؟ چرا ترسیدی؟ چرا مضطرب شدی؟ وقتی می 

خواهد  کنی. ذهن مانند کودکی است که هر لحظه یک هیجانی را می صورت حضور ناظر نگاه می یعنی داری به ذهنت به 

کنیم تا بیشتر هیجان  شیاری باید مراقبش باشیم تا در عین حالی که مراعاتش را می عنوان هبه بدن ما وارد کند و ما به 
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گویی من دارم  زده نشود، با وارد نشدن به مرکزمان، به ما صدمه ای وارد نکند. در این حضور ناظر بودن به ذهنت می 

داشته  پذیر هستم. اگر نخوت عشق  گیر هستم، یعنی صیقلمن فهمیدم که من صیقل  .کنیبینم که چکار میتو را می 

تواند به مرکز من بیاید، پس من  باشم و چیزی جز دیدن جمال او برای من مهم نباشد، در این لحظه هیچ فکری نمی 

 .دهمکم درونم را صیقل می کم

 2۴73 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است   رهیو ت ظیغل ی گر تنِ خاک

 است  رهیگ قلْ یکن، زآنکه ص قلش یص

 ستیزه نکردن با ذهن: مراعات کردن ذهن و  ( ۵

خاطر  نوکر ذهن است. به   ذهنی است و غلام نماد جان ماست که فعلاًدر حکایت امیر و نوکرش سنقر، امیر نماد من 

شویم که جان ما باید بیدار شود، اما برای رفتن به فضای یکتایی باید با ذهن با ملاحظه و  دردهای زیاد ما متوجه می 

هایی که به ما  شود. یکی از روش تر می واِلا او قوی   ،ذهنی باید خیلی ملایم باشدآرامش رفتار کنیم. برخورد جان ما با من

کند جدی نگرفتن ذهن است و مقابله و  کید می أکند تا جنس مرکزمان عوض شود و آقای شهبازی همیشه تکمک می 

آید، به جان  صورت مهمان می ستیزه نکردن با آن. گیر ندادن به افکار و مقاومت نشان ندادن به یک فکر که هر لحظه به 

کند واِلا جوجه تیغی که نماد ذهن است او را گاز می   ، کند که در آرامش باشد و بتواند وارد فضای یکتایی شودما کمک می 

 .کنداش می و زخمی 

  با عشق و احترام

 مریم از کانادا 
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 1۹13 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز دَرد  دیآ  ش یپس تو را هر غم که پ

 گَرد  شیتهمت مَنِه، بر خو  یکس  بر

ساختم و  می اش مسئله  پیش از این همه   .دهدکران پروردگار عالمیان را که من کمترین را به خودم نشان می سپاس بی 

در  ! ای را که خودم ایجاد کرده بودم حل کنمکردم مسئله کاه سعی می جان  دردی  رفتم و در غم وزیر بار مسئولیت نمی 

که در بیابانی خشک و بی آب و علف در جای دیروز خود    دیدمگشتم و بعد از مدتی می ای عبث به دور خودم می دایره

 .امام و راهی نرفته ایستاده

 17۸۹ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هر روز تا شب هَرْوَله  یرویم

 در اوّل مرحله   ینیبی م ش یخو

پرخطر من و  ناامن  وادی  به  اتفاقات  همراه  می به  می ذهنی  دور  تو  رحمت  از  و  مسئول  رفتم  را  دیگران  شدم، چراکه 

 . دانستم و هیچ جرمی برای خودم متصور نبودممی

 ۴2۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مَنِه گر ید ی جرُمِ خود را بر کس 

 پاداش دِه   نیو گوش خود بد هوش 
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 ۴27 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی جرُم بر خود نِهْ، که تو خود کاشت

 ی جزا و عدلِ حق کن آشت  با

 ۴2۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

    یرنج را باشد سبب بد کردن 

   یز فعل خود شناس از بخت ن  بد

! در گذشته با این اتفاق  سفانه تکرار شد أها بود تکرار نشده بود، اما متدردناک افتاد که مدت   در هفته گذشته اتفاقی 

اما این بار  ! کردمکاه را به خود و دیگران تحمیل می و درد و غمی جان   پذیرفتمکردم و مسئولیتی نمی سازی می مسئله 

 .یاد آوردم که نباید از کسی توقعی داشته باشم و به  پذیرفتم و تسلیم شدم جرم خود را  

 333 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که جنّت از اله  غمبریگفت پ

 مخواه  یزی ز کَس چ ،یخواه ی هم گر

ابتکار عمل را به  ،  ، با گذر از ناموس صد من حدید پس با قبول مسئولیت و با راهنمایی مولانای جان و شهبازی عزیز

در گشودن    وَه که چه شادی عمیقی! و مسئولیت را پذیرفتم و این بار مسئله را آگاهانه و شادمانه حل کردم  دست گرفتم

انگیز  توانی در کار نو و راه و روش نو به پیش بروی شعف ! کشف این که تو هر لحظه می راه با توکل بر او نهفته است

 . ور شویکران این لحظه غوطه خود احساس کنی و در فراوانی بی   منا را بر سررَّکَ توانی تاجِ ! می است 
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 1۶2۰ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 چه شِکَرفروش دارم که به من شکَِر فروشد 

 که برو شِکَر ندارم  یکه نگفت عُذر روز

 با سپاس 

 مهستی از تهران 
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 نام خداوند عشق به 

 «: »رهایی

جویم، که گم کردم درونم را، درون چون محشری سوزان خراب آبادِ ویران است. برون از طبل  جویم، که می چه می 

چنین سرگشته و حیران، که را گم کردم ای  سان تک حبابی پوچ. منم آن شیون تنها، گلویم پاره از غوغا.  تر، به خالی 

 . ای بستهخسته، درون کلبه ها مست و دل ها که خطا رفتم، چه روزها که فنا دادم، چه شب ماه؟ چه راه 

ها در بندت گرفتارم،  الا ای یار دیرینه، بُکشُ من را در این لانه، که این من رازها دارد در این سینه. تو ای من، سال 

ربودی، درونم را پر از کینه،  دادی با نیرنگ، زمان را می هایی که می چنان زنجیر در پایم که نتوان گام بردارم. چه قول 

 .کردیدم تکرار می بهکردی و این را دم حسد و قهر می 

کردی؟  شد زمانی که چو افیونگر مرا مدهوش می جویی؟ چه چیزی عایدت می گردی؟ چه می دنبال چه می دانم به نمی 

تنیدی و من خسته، پریشان و هویدا در این سودا. بلی یارم، عزیزم، دوستم، ببین زندان ذهنم  چونان پیله به دورم می 

 را.

 .بینمت ای دردولی اکنون ره دیگر بباید آزمودن، در این ره حاضر و ناظر، فقط می 

جویم،  آیم، دگر خود را در شورستانت نمی نمی آیم، به جنگ و قهر و کین با مردمان  دگر با تو به باغستان و داغستان نمی 

 لرزد.جا ساکن و خاموش و آرامم، دلم دیگر نمی همین

کس و تنها در این دنیا، بِکشِ  منم مهمان تو، غریب و بی  خدایم را صدا کردم، تو ای یارب، مرا با غصۀ دردم رها کردی؟

دست نوازش بر سرم یارب، بخوان لالایی و خوابی کنم راحت. مرا از منجلاب دردها رهایی ده، مرا از منجلاب دردها  

سان بید مجنونم که سر بر آسمان دارم،  رهایی ده، مرا از منجلاب دردها رهایی ده، منم آن زورق بشکسته در گرداب، به 
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سان بید مجنونم که سر بر آسمان دارم. خدایی کن، خدایی کن، نجاتم  سان بید مجنونم که سر بر آسمان دارم، به به 

 .ده

 با تشکر 

 فریبا از مازندران 
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 اللهبسم 

 با سلام عرض ادب خدمت آقای شهبازی و عاشقان الهی 

 ۵۶7 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 و پنهان است، جهان نقش است و او جان است  دا یخود او پ

 چه سلطان است، مگر نورِ خدا باشد   نیا شیندیب

ها جنب و جوش و حرکت دارند. پس بیندیش  صورت نقش یا جسم آفریده شده است، اما این نقش همۀ جهان مادی به 

های این نور خدا در انسان به حضور زنده شده پیداست، اما در من .  شاید نور خدا باشد   ها است کهکه جانی در این نقش 

خصوص  نور خدا همان هدایت خداست، که شامل همۀ موجودات به .  بینندها فقط جسم می ذهنی پنهان هست. چون آن

آید، نور خدا  یاد گرفتیم که در پشت تمام اتفاقات خوب و بد که در زندگی پیش می  ما در گنج حضور  .شودانسان می 

چه    هست که دوست دارد ما را به راه راست هدایت کند. پس نباید اتفاقات را خوب و بد کنیم، فقط باید بیندیشیم، این

 . سلطان است شاید نور خدا باشد

خواهد چیزی به تو نشان دهد. بیندیش  دهی و از آن ضربه می خوری، شاید خداوند می وقتی کسی در مرکزت قرار می 

 . این چه سلطان است مگر نور خدا باشد

کشی که به آن هدف برسی ولی به آن  کنی، زحمت می ریزی می کنی، کار می وقتی برای یک هدف در زندگی برنامه 

 . رسی، بیندیش این چه سلطان است شاید نور خدا باشدنمی 

دهی، بیندیش این چه سلطان است، مگر  وقتی در مقابل اتفاق لحظه که یک همانیدگی نشان گرفته واکنش نشان نمی 

 . نور خدا باشد



 

 

 

1372قسمت پیغام عشق   خانم لیلا از شیراز 

سوزانی، بیندیش این چه سلطان است،  ذهنی خویش را هشیارانه پیش خدا می آوری و منجا می وقتی توحید خدا به 

 . شاید نور خدا باشد

شاید نور خدا   ، کنی، بیندیش این چه سلطان استاثر می دهد با ابیات مولانا بی وقتی هیجانات منفی که ذهن نشان می 

 .باشد

 . ادب شدی، شکایت نکردی، سکوت کردی، بیندیش این چه سلطان است، شاید نور خدا باشدوقتی در مقابل خداوند با

گیرد، ناراحت نشو، فضا باز کن و بیندیش  کند و یک همانیدگی در تو نشانه می اگر خداوند هر لحظه تو را امتحان می 

 . این چه سلطان است، شاید نور خدا باشد

ابیات مولانا از جان جانان و جنبش آن در نقش  ها آگاه شویم و از خواب جسم و نقش بیرون بیاییم. در کل با مرور 

  اللهء شاان

 لیلا از شیراز 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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